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آدمي به سوي آرامش و ثبات شخصيت و هويت خويش گرايش شديدي دارد و متمايل نيست تا آن را به سادگي از 
دست دهد. از اين رو پيامبران براي ابلاغ آيين جديد و تغيير در نگرش و بينش انسان و جوامع همواره با واکنش‌هاي 
تند و شديد مواجه مي‌شدند. مردمان حاضر نمی‌شدند تا بينش و نگرش خود را از دست دهند. از این‌رو به پيامبران 
مي‌گفتند که ما نگرش و بينش شما را در ميان پدران خويش نيافتيم. همين مسئله موجب مي شد تا با آنچه با ديدگاه 

آنها مخالفت داشت به مبارزه برخيزند و به عنوان عامل تشويش و اضطراب با آن مقابله کنند.

پرسش و پاسخ

خشم خدا، سزای وعده‌های دروغین
امام صادق)ع( می‌فرمایــد: وعده‌ای که مؤمن می‌دهد، نذری 
اســت که اگر به آن وفا نشــود، هیچ کفاره‌ای جبرانش نمی‌کند. 
پس هر شخصی که به وعده‌اش وفا نکند، خود را در معرض خشم 
خداوند قرار داده اســت. و این است گفتار خداوند متعال در آیات 
2 و 3 ســوره صف: ای مؤمنان! چرا چیزی را می‌گویید که بدان 
عمل نمی‌کنید؟ )ای مؤمنان! این کار شما( موجب خشم خداوند 

است که چیزی بگویید ولی بدان عمل نکنید.)1(
____________

1- اصول کافی، ج4، ص68

نتیجه غفلت از تزکیه و اصلاح نفس
باید دانست که اگر انسان از خود غفلت کند و درصدد اصلاح 
نفس و تزکیه آن برنیاید و نفس را سرخود بار آورد، هر روز، بلکه 
هر ســاعت بر حجاب‌های آن افزوده شــود، و از پس هر حجابی، 
حجابی بلکه حجبی برای او پیدا شود تا آنجا که نور فطرت به کلی 
خاموش و منطقی شــود، و از محبت الهیه در آن اثری و خبری 
باقی نماند، بلکه از حق‌تعالی و آنچه مربوط است از قرآن شریف و 
ملائکه الله و انبیای عظام و اولیای کرام و دین حق و جمله فضایل 
متنفر گردد، تا آنجا که به کلی درهای سعادت بر او بسته شود.)1(

____________
1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص48

منشأ نفاق، حقارت درونی
قال الامام علی)ع(: »نفاق المرء من ذلّ یجده فی نفسه«.

امام علی)ع( فرمود: نفاق و دورویی انسان نشانه )عقده( حقارتی 
است که شخص منافق در درون خود احساس می‌کند.)1(

____________
1- غررالحکم، ص395

نفاق، پیچیدگی و خطرات)2(
پرسش:

ماهیت نفاق چیست و خطرات آن برای جوامع اسلامی چگونه 
است؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: مفهوم نفاق، 
تعریف، مؤمن،‌کافر و منافق نگرانی پیامبر)ص( بیشتر از منافقین تا مؤمنین و 
مشرکین و نفاق خصوصیتی برای انسان‌ها پرداختیم. اینک در بخش پایانی 

دنباله مطالب را پی می‌گیریم.
دلایل اهمیت و تأکید قرآن بر نفاق

1- در قرآن کریم در مقابل مؤمنین و موافقین دو دسته مخالف وجود 
دارد نه یک دسته. شاید این از مختصات قرآن باشد و در هیچ کتاب آسمانی 
در مقابل طبقه مؤمنین دو دسته مختلف را نام نمی‌برند، بلکه مجموعاً مردم 
دو دسته‌اند: یا مؤمن‌اند یا کافر در نقطه مقابل مؤمن. اما قرآن نقطه مقابل 
مؤمنین را دو دسته یاد می‌کند: 1- دسته‌ای که آنان را کافران و یا مشرکان 
می‌نامد 2- و دسته‌ای که آنها را منافقان می‌نامد و برای اینها حساب جداگانه‌ای 
باز کرده اســت. مثلًا می‌فرماید: ای پیامبر! تقوای الهی را پیشه کن، پروای 
خدا را داشته باش و از پیشنهادهای کافران و منافقان پیروی نکن و آنها را 
نپذیر)احزاب-1( همچنین گاهی قرآن در بعضی از تعبیرات خود به منافقان 
با خشــم بیشتری نگاه می‌کند، و اینها را مستحق عذاب بیشتری از کافران 
می‌شمارد و می‌فرماید: منافقان در پایین‌ترین و سخت‌ترین طبقات جهنم 
خواهند بود. )نساء- 145( پس معلوم می‌شود که منافقان از منظر قرآن از آن 

طبقه‌ای که آنها را کافران می‌نامد وضع بدتری خواهند داشت.
2- اساســاً ما در قرآن یک سوره‌ای داریم به نام »منافقون« که اوصاف 
منافقان را بیان می‌کند و می‌فرماید: یک عده مردم منافق صفت و دو رو پیش 
تو می‌آیند و تظاهر به اسلام و ایمان می‌کنند و می‌گویند: شهادت می‌دهیم 
که تو پیامبر خدا هستی و خدا می‌داند که تو پیامبری و خدا شهادت می‌دهد، 

که این منافقین اعتراف ندارند و دروغ می‌گویند. 
3- آیاتی که کلمه منافق و منافقات در آن نیست ولی درباره سیره منافقین 
است زیاد می‌باشد و جالب اینکه همین طور که در مؤمنین قرآن هم مردها 
و هــم زنان مؤمنه را ذکر می‌کند در مورد منافقین هم مردان و زنان منافق 
را به حساب می‌آورد. 4- اساساً اگر عصر ما را از نظر انسان بخواهند ارزیابی 
کنند نه از نظر صنعتی و یک جنبه انسانی را بخواهند ملاک مشخص عصر 
و زمان ما قرار بدهند، باید بگویند عصر نفاق! و پیشرفت ماشین قلب حقایق!

همبستگی منافقین
قرآن کریم منافقین را به صورت افرادی جدا از هم نمی‌بیند، بلکه به صورت 
یک دسته متشکل و همفکر که میان آنها همبستگی وجود دارد می‌بیند. از 
یک سو می‌فرماید: المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف 
و ینهون عن‌المنکر« مردان و زنان مؤمن حامیان یکدیگر هستند )وابستگی و 
همبستگی نسبت به یکدیگر دارند( و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. 
)توبه- 71( از طرف دیگر کافران را در مقابل مؤمنین مطرح نمی‌کند، بلکه 
منافقان را ذکر می‌کند و برای آنها نیز پیوند و همبستگی قائل است. مردها 
و زن‌های منافق از جنس یکدیگرند. امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند! 
از ترس کمک در راه خدا مشتشان را می‌بندند تا نم پس ندهند!)توبه - 67( 
ایــن تعبیر »بعضهم من بعض« که در این آیه آمده از تعبیر »بعضهم اولیاء 
بعض« اگر در جهت همبستگی بیشتر نباشد کمتر نیست، چون در برخی 
دیگر از آیات قرآن این تعبیر هست و مفسرین گفته‌اند: منافقان آنچنان به 
یکدیگر وابســته و پیوسته می‌باشند که یکی هستند و مفهوم »بعضهم من 
بعض« اتحاد و یگانگی را می‌رساند که بالاتر از مفهوم حامی بودن و ناصر بودن 
است. نقشه و عملشان درست ضد عمل مؤمنین است. و جنبه باز دارندگی 
دارند! که در آیات دیگری از قرآن می‌توان این نکته را اســتنباط کرد. البته 
در همین آیه »و یقبضون ایدیهم« دســت خودشان را می‌بندند و بسط ید 
ندارند. موقع کار و عمل که می‌شود عقب‌نشینی می‌کنند و از داخل به جامعه 

اسلامی صدمه و ضربه می‌زنند.
خطرات نفاق

شکی نیست که خطر نفاق از خطر کفر خیلی بیشتر و افزون‌تر است، برای 
اینکه نفاق همان کفر است ولی در زیر پرده و کفر در زیر پرده است. حال تا 
این پرده دریده بشــود و آن چهره کریه کفر ظاهر بشود، چقدر نفوس فریب 

خورده و گمراه شده‌اند. 
پیشرفت اسلام در زمان پیامبر)ص( در مقایسه با پیشرفت اسلام در زمان 
علی)ع( به خاطر همین مسئله نفاق تفاوت داشت. با توجه به اینکه تاکتیک‌ها 
و راهبردهای علی)ع( با پیامبر)ص( فرقی نداشت. اما در زمان پیامبر)ص( اسلام 
به سرعت پیشروی می‌کند. ولی در زمان علی)ع( آن پیشروی‌ها برایش مقدر 
نیست و در مواقع زیادی از دشمن شکست ظاهری می‌خورد! دلیلش این است 
که پیامبر)ص( با کسانی می‌جنگید که کافر صریح بودند، اما علی)ع( از اول با 
منافقین طرف بود و باید با آنها می‌جنگید و وقتی جریان نفاق قرآن بر سرنیزه 
می‌کند، یاران فاقد بصیرت علی)ع( را فریب می‌دهد و علی)ع( را از پیشروی 
متوقف می‌کند! بنابراین ابزار دشمنان اسلام برای تقابل دو چیز است: 1- نفاق 
2- جهل و بی‌بصیرتی که در هر عصر و نســلی ممکن است این پدیده نفاق 

شکل بگیرد و اسلام را با چالش مواجه کند.

قرآن از وجود روحيه پافشاري 
برابر  در  گذشته  آيين‌هاي  بر 
دين حقي كه هر بار به وسيله 
پيامبري از سوي خدا تجديد 
مي‌شد خبر می‌دهد. اين روحيه 
ميان اقــوام و ملل گوناگوني 
ابراهيم، شــعيب،   چون قوم 
اقوام ديگر  و  نوح  ثمود، عاد، 

نيز وجود داشته است.

در  تنوع‌طلبي  برخلاف  انسان   
امور مادي، گرايشــي شگفت 
به محافظه‌کاري در امور معنوي 
و اعتقــادي دارد. از ايــن رو 
بينش‌ها و نگرش‌ها را نمی‌توان 
بر  برخي  و  داد  تغيير  بسادگي 
اين باورند که بينش و نگرش 
شــاکله و شخصيت وجودي و 
 حقيقي انســان را مي‌سازد و 
از این‌رو نمی‌توان به راحتی به 

تغيير اين حوزه اقدام کرد.

 در کوره ابتلائات، حق از باطل جدا می‌شود و هر کسی نشان می‌دهد تا 
چه اندازه در مسیر کمال و تغییر قرار گرفته یا در جریان ضد آن گرفتار 
آمده است؛ پس تنها کسانی که به چهار عمل اصلی ایمان و عمل صالح و 
تواصی به حق و تواصی به صبر بپردازند و در چارچوب سنت‌ها و قوانین 
دین و صراط مستقیم هدایت فطری تکوینی عقلی و وحیانی نقلی گام 

بردارند می‌توانند از خسران سرمایه‌های وجودی برهند.

اصولا همه جلوه‌ها و زیبایی‌ها 
و آرایه‌های دنیوی چیزی جز 
بستری برای ابتلاء و امتحان 
برای انســان نیســت و او 
در زندگی بــا انواع ابتلائات 
سیه‌رو  تا  می‌شــود  آزموده 
شود هر که در او غش باشد.

طبيعت انساني به گونه‌اي است كه به هر چيزي كه زشت و 
زيبا و يا خوب و بد، خو و عادت كند به صورت طبيعت دوم وي 
قرار مي‌گيرد و از ميان بردن و يا دگرگون‌سازي آن امكان‌ناپذير 
مي‌شود. خو كردن به چيزي نوعي علاقه و دلبستگي در انسان 
پديد مي‌آورد كه در برابر هرگونه تغييري حساســيت نشان 
مي‌دهــد و آن را واپس مي‌زند بويژه كه اين تغييرات در كي 
فرآيند طولاني پديد آمده باشد. محافظهك‌اري خصلتي است 
كه از گرايش انسان به آنچه بدان عادت كرده به‌وجود مي‌آيد. 

بــراي رهايي از عادت‌هايي كه به صورت طبيعت دوم در 
آمده باید همان فرآيند پيچيده و طولاني تغيير و دگرگون‌سازي 
صورت پذيرد كه نســبت به طبيعــت و غرايز و فطرت انجام 
مي‌گيــرد. پيامبر اكرم )ص( بر پايه آموزه‌هاي قرآني در مدت 
بيست و سه ساله تلاش كرد تا عادات و خلق و خويي را از ميان 
بردارد و دگرگون ســازد كه به صورت طبيعت مردم حجاز در 
آمده بود. با اين همه تا زماني كه نسل پيشين قدرت خويش را 
حفظ كرده نمی‌توان به سادگي اميد داشت تا تغييرات پديد آمده 
جايگزين و به شكل طبيعت دومين در آيد. نسل‌هاي پيشين 
در حجاز و نجد هنوز قدرت و اقتداري داشتند كه مي‌توانست 
تمام زحمات پيامبر)ص( را بر باد دهد. از این ‌رو اميد داشت تا 
با برقراري خلافت امير مؤمنان‌)ع( اين روند بازسازي فرهنگي 
بر پايه مهندسي قرآني ادامه يابد و نسل جديد جايگزين نسل 
كهن و مقتدري شود كه هنوز با برخي آداب و رسوم جاهلي 

زيست ميك‌ردند. 
اما با اين همه، تغييرات سقيفه نگذاشت اين اميد و برنامه 
پيامبر )ص( جامه عمل به خود پوشد. از این‌رو نسل پيشين با 
برخي از آداب دوره جاهلي مقتدرانه، حكومت و رهبري فرهنگي 
و اجتماعي و سياسي را در اختيار گرفت و نسل نو را به همان 
ســمت و سويي هدايت كرد كه مي‌خواست و بر آن خو كرده 
بود.پیامبر در مدت بيست و سه سال كه در حقيقت ده سال 
آن عمده فعاليت‌هاي ایشان را در بر گرفت تنها نسلي را آموزش 
داد كه جمعيت اندكي را شــكل مي دادند و پس از گسترش 
مرزهاي اسلام و ورود گروه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و قومي 
ديگر، اين جمعيت اندك استحاله فرهنگي شد.  در اين نوشتار 

زندگی کوتاه انسان در دنیا بخشی از زیست او در هستی و 
عوالم و نشئات گوناگون است. این دوره زیستی در دنیا هر چند 
که بسیار کوتاه و با محدودیت‌های بسیار است، اما ارزشی‌ترین 
دوره زیستی انسان است؛ زیرا در چنین شرایطی ابدیت خود را 
می‌سازد و در عوالم و نشئات دیگر بهره‌مند از سعادت یا گرفتار 
شقاوت بر اساس برایند زیستی دنیوی خویش می‌شود؛ چرا که 
انســان شاکله خود را در دنیا به دست خویش با عقاید و افکار 
و کردار می‌ســازد و عوالم دیگر متاثر از این شاکله خواهد بود؛ 
زیرا عوالم دیگر انسانی چیزی جز خروجی و برآیند شاکله هر 
شخص نیست که آن را در عوالم دیگر حاضر می‌یابد)کهف، آیه 
49؛ آل عمران، آیه 30( تا جایی که هر کسی بر اساس این شاکله 
شخصیتی خود ساخته از ملکات و فضائل یا رذایل، بهشت و دوزخ 
خویش را می‌سازد یا اصلا خود بهشت یا دوزخ می‌شود.)اسراء، 

آیه 84؛ واقعه، آیات 88 تا 95؛ همزه، 1 تا 9(
شــرایط زیســت کوتاه انســان در عصر دنیوی همانند 
عصاره‌گیری از شخصیت هر انسانی است؛ زیرا در ابتلائات خیر 
و شــر، انسان دم به دم از سرمایه وجودی و هستی‌اش کاسته 

می‌شود که از آن به عمر دنیوی تعبیر می‌شود. 
در این کوره ابتلائات حق از باطل جدا می‌شود و هر کسی 
نشان می‌دهد تا چه اندازه در مسیر کمال و تغییر قرار گرفته 
یا در جریان ضد آن گرفتار آمده اســت؛ پس تنها کسانی که 
به چهار عمل اصلی ایمــان و عمل صالح و تواصی به حق و 
تواصی به صبر بپردازند و در چارچوب سنت‌ها و قوانین دین 
و صراط مستقیم هدایت فطری تکوینی عقلی و وحیانی نقلی 
گام بردارند می‌توانند از خسران سرمایه‌های وجودی برهند.

)انبیاء، آیه 35؛ عصر، آیات 1 تا 3؛ طه، آیه 50؛ بقره، آیات 38 
و 137؛ آل عمران، آیه 79(

واپس‌گرايي و علل آن
 از منظر قرآن

خلیل آقاخانی

تکامل   ابتلائات‌،زمینه‌ساز 
انســان سقوط  یا 

حسین ربانی

* اعجاز علمي قرآن کريم به چه معنا اســت و 
چه فایده‌ای دارد وقتی دیگران هم توان رســیدن 

به آن را دارند؟
- »معجزه« از ريشــه »عجز« بــه معناي »ضعف« در 

مقابل »قدرت« است.)1( 
در اصطلاح عبارت اســت از امــر خارق العاده‌اي كه با 
اراده خداوند متعال از شــخص مدعي نبوت ظاهر شــود 
و نشــانه صدق ادعاي وي باشــد.)2( اما منظور از علم در 
اعجاز علمي قرآن کريم، علوم تجربي اســت. يعني علومي 
كه با شــيوه امتحان و تجربه )آزمايش و خطا( درســتي و 
يا نادرســتي نظريه‎ها و قوانين حاكم بر طبيعت را بررسي 

ميك‌ند.)3( 

اينكه در قرآن کريم به مطالب علمي اشاره شده؛ قابل 
انكار نيســت اما آنچه بايد گفته شود اين است كه رسالت 
قــرآن‌، تنها علمي بودن و آن هــم از قبيل علوم تجربي و 
تاريخ نيســت كه هدف اصلي ‌آن حل مسائل علمي باشد؛ 
بلكه ساختار قرآن‌، شفاي جان‌هاي بيمار، هدايت، کرامت 

بخشــي و تربيت معنوي افراد و جامعه است. 
مســائل علمي در آن نيز با بار تربيتي و هدايتي همراه 

است. در اين خصوص مي‎توان گفت: 
اولاً: ذكر مثال‎هاي علمي در قرآن‌، زمينه خداشناسي 

را براي مردم هموار مي‎كند.
ثانياً: حقانيت قرآن را درباره معجزه اثبات ميك‌ند كه 
در 14 قــرن پيش مطلب علمي بيان كرده و مطابق آن با 

علوم روز همراه بوده است. 
ثالثاً: مثال‌‎هاي علمي قرآن‌، ســبب كنجكاوي بشــر و 

تفكر او در عجايب آســمان‎ها و زمين مي‎شود. 
بخــش دو  بــه  را مي‎تــوان  قــرآن  علمــي   آيــات 

کرد:  تقسيم 
طبيعت‌شناختي و  آيات هستي‌شناختي   .1

آيات هستي شــناختي و طبيعت شناختي آياتي است 
كه درباره مظاهر هســتي و طبيعتنــد. بخش عمده‎اي از 
آيات علمي به بحث هســتي شناســي و طبيعت شناسي 
مربوطنــد كه محورهاي آنها درباره  آســمان و زمين در 

موارد زير مي باشد: 
آفرينش آسمان‎ها و زمين،)4( 

ماده اصلي آسمان،)5(
بالا بردن آسمان بدون ستون،)6( 

آسمان‎ها،)7(  گسترش 
ارتفاعات،)8(  فقدان اكسيژن در 

نهايت استحكام،)9( بناي آسمان در 
موجودات زنده در آسمان‎ها، )10(

زمين،)11( كرويت 
زمين،)12( گسترش 

دوران آفرينش زمين،)13( 

زمين،)14( نقصان 
حركت زمين و خورشيد،)15(

وجود مواد سنگين در درون زمين،)16(
تغيير آســمان و زمين و فناي آن، )17(

همچنين موارد ديگر هســتي شناسي عبارت است از: 
خورشــيد و ماه)18( كوه‎ها،)19( ابــر و باران،)20( باد)21( و 

درياها.)22(
2. آیات علوم زيست‌شناسي

اينها نيــز چند دســته‎اند: گياهــان،)23( حيوانات،)24( 
انسان)25( و مباحث و آيات طبي.)26(

آنچه به عنوان خلاصه قابل بيان اســت، اين است که: 
تمام قرآن کريم، علمي، دقيق و عميق اســت و رســالت 
ســاختاري خود را که همان شفابخشي به جان‌هاي بيمار، 
تربيت و هدايتگري اســت، در قالــب همان مطالب علمي 

بيــان مي‌کند و تأثير گذاري خود را ايفا مي‌کند.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. راغــب اصفهانــي، مفردات راغب، ذيــل واژه  عجز..   2. مصباح 
يــزدي، آموزش عقايد، دو جلــدي،‌ ص 263.   3. اصفهاني، محمد 
علي‌، پژوهشــي در اعجاز علمي قرآن، انتشارات مبين، رشت، ج 1، 
ص 22.   4. سجده، آيه 4، فصلت، آيه 11، رعد، آيه 2، ق، آيه6.  5. 
فصلت، آيه11.  6. رعد، آيه2.  7. ذاريات، آيه 47.  8. انعام،‌آيه125.  
9. ق، آيه6.  10. شــوري، آيه 29.  11. زمر، آيه 5.  12. نازعات، 
آيــه 30.  13. فصلــت، آيه 109.  14. رعد، آيه 41.  15. نمل، آيه 
88.  16. زلــزال، آيات 1 ـ 2.  17. ابراهيم، آيه 48.  18. ابراهيم،  
آيه 33؛ يونس آيه 5 و نمل، آيه12.  19. سباء، آيه  7 و مرسلات، 
آيــه 28.  20. مؤمنون، آيه 18.  21.حجــر، آيه‌22.  22.نمل، آيه 
14 و فرقــان، آيه 53.  23. طه،‌آيه 53؛ رعد، آيه 4؛ يس، آيه 80؛ 
يــس،‌ آيــات 33 ـ 35؛ نمل، آيه  60 و انعــام‌، آيه 99.  24. نحل، 
آيــات 5 ـ 8؛ مؤمنون، آيه 22؛ نمل، آيه 66؛  ملك، آيه 19؛ نمل، 
آيــه 68 و نمل، آيه 99.  25. مريم، آيه 28؛ طارق، آيه5؛ مؤمنون، 
آيه 14؛ قيامت، آيه 3.  26. اعراف، آيه 31؛ بقره، آيه 233؛ مائده، 

آيه 3 و مريم، آيه 25.

 اعجاز علمي قرآن
و فایده آن

اينكه در قــرآن کريم بــه مطالب 
علمي اشاره شده؛ قابل انكار نيست 
اما آنچه بايد گفته شــود اين است 
كه رســالت قرآن‌، تنها علمي بودن 
و آن هــم از قبيل علــوم تجربي و 
تاريخ نيست كه هدف اصلي ‌آن حل 
بلكه ساختار  باشــد؛  علمي  مسائل 
قرآن‌، شفاي جان‌هاي بيمار، هدايت، 
کرامت‌بخشي و تربيت معنوي افراد و 
جامعه است. مسائل علمي در آن نيز 

با بار تربيتي و هدايتي همراه است. 

تمــام قرآن کريم، علمــي، دقيق و 
عميق است و رسالت ساختاري خود 
را که همان شفابخشي به جان‌هاي 
بيمار، تربيت و هدايتگري است، در 
قالب همان مطالب علمي بيان مي‌کند 

و تأثيرگذاري خود را ايفا مي‌کند.  

تلاش مي‌شود تا علل واپس‌گرايي و محافظهك‌اري از ديدگاه قرآن 
شناخته شده و براي بازسازي و مهندسي فرهنگي از آن بهره 
گرفته شود؛ تا دچار همان بحران و مشكلي نشويم که جامعه 
پيامبر )ص( شــد و به اصول جاهليتي كه بدان خوي گرفته 
بازگشت و مصيبت‌هايي را پديد آورد كه كشتن دختر و داماد 
و فرزندان پيامبر )ص( با توجيهات ديني امری عادي تلقي شد 

و هيچ واكنش تند و روشني را بر‌نينگيخت.
قرآن و جريان واپس‌گرا

قرآن از وجود روحيه پافشاري بر آيين‌هاي گذشته در برابر 
دين حقي كه هر بار به وســيله پيامبري از سوي خدا تجديد 
مي‌شــد خبر می‌دهد. اين روحيه ميان اقوام و ملل گوناگوني 
چون قوم ابراهيم )انبياء آيه 52 و 53( شعيب )اعراف آيه 88( 

ثمود)هود آيه 62 ( عاد )اعراف آيه 65( نوح )نوح آيه 23(و اقوام 
ديگر نيز وجود داشته است.

قرآن با اشــاره بــه اينكه انتخاب عقايد باطل از ســوي 
پيشينيان، از بي خردي و جهل ناشي بوده، پافشاري نسل‌هاي 
بعدي بر عقايد و نپذيرفتن دعوت حق در پيروي از كتاب خدا 
و پيامبر)ص( را سرزنش كند.)مائده آيه104( اهل كتاب نيز به 
جهت آنكه بر آداب و سنت‌هاي ديني خود خوي گرفته بودند‌، 
حاضر به پذيرش هيچگونه تغيير جزيي در آيين خود نبودند و 
از این‌رو اسلام را كه در حقيقت تاييد همان آيين‌ها و آموزه‌ها با 

تغييراتي متناسب با مقتضيات زمانی و مكاني بود، برنمی‌تابيدند و 
بر پايه تعصبات قومي )يهوديان( و حسادت و خوي برتري‌جويي‌، 

حاضر به تصديق و تاييد اسلام نمی‌شدند.)بقره آيه 91(
در ميان مســلمانان كساني بودند كه زير فشار روز‌افزون 
اســام و قدرت و اقتدار آن در مدينه از روی ناچاری به اسلام 
روي آورده بودند تا از منافع آن بهره‌مند گشته و در امنيت كامل 
بتوانند برنامه‌هاي خود را پیش برند. منافقان در حقيقت كساني 
بودند كه برخلاف ظاهر، عقايد جاهلي خود را حفظ كرده بودند و 
خود بدان اعتراف داشتند. قرآن از زبان آنها مي‌فرمايد: )منافقان(
هنگامي كه با مؤمنان ملاقات ميك‌نند مي‌گويند ايمان آورده‌ايم 
و هنگامي كه با شيطان‌هاي خويش خلوت ميك‌نند مي‌گويند 

ما با شماييم و ما مؤمنان را تمسخر ميك‌نيم.)بقره آيه 14(
آنان ميك‌وشــيدند تا مسلمانان را به بهانه‌هاي گوناگون 
به عقايد گذشته جاهلي بازگردانند كه قرآن مؤمنان را از اين 
توطئه فرهنگي آگاه مي‌سازد و براي جلوگيري از تاثير فرهنگي و 
نقشه‌هاي آنها مؤمنان را از پيروي منافقان و يهوديان باز مي‌دارد 
و نتيجه اينگونه عملكرد را واپس‌گرايي برمي‌شمارد: اگر از آنان 
پيروي كنيد شما را به عقايد و باورهاي پيشين مي‌خوانند و به 
گذشته باز مي‌گردانند و نتيجه آن نيز بازگشتي زيانكارانه است.
)آل عمران آيه 149( بازگشت به بت‌پرستي و يا برخي از روش‌ها 
و سنت‌ها و شيوه‌هاي آن عصر از مهم‌ترين جلوه‌هاي ارتجاع 
و واپس‌گرايي است كه قرآن به برخي از آنها اشاره ميك‌ند. در 
مســئله تغييرات كه در مسئله حج انجام مي‌شود و برخي از 
ســنت‌هاي جاهلي مردود و كنار زده مي‌شود، برخي به ظاهر 
مؤمنان مخالفت مي‌ورزند و آن را دوري از سنت‌هاي ابراهيمي 
بر مي‌شمارند. مسئله حج تمتع، آنچنان برايشان گران مي‌آيد 
كــه در نهايت پس از رحلت پيامبر اكرم )ص( آن را دوباره از 
ســنت‌هاي اسلامي حذف ميك‌نند و سنت‌هاي جاهلي را به 

جــاي آن مي‌گذارند. اين تغيير و تحول در زماني رخ مي‌دهد 
كه هنوز قدرت و اقتدار در دست نسل‌هاي پيشيني است كه با 
جاهليت رشد كرده و تحت آموزه‌هاي جاهلی قرار گرفته بودند. 
قرآن به مسئله واپس‌گرايي پس از رحلت پيامبر هشدار 
مي‌دهد و آن را به عنوان چالشي براي دولت آينده اسلام گوشزد 
ميك‌ند. زماني كه در ماجراي احد و شايعه شهادت پيامبر )ص( 
گروهي از افراد به ظاهر مسلمان به فكر بازگشت به بت‌پرستي 
مي‌افتند و ميك‌وشند تا آيين جاهلي را زنده كنند و يا حتي 
برخي چنانكه در مجمع‌البيان آمده از دين اسلام به بت‌پرستي 

باز مي‌گردند و در عمل ارتجاع و واپس‌گرايي خويش را علني 
ميك‌نند)مجمع‌البيان ج 2 ص 848( آيه 144 سوره آل عمران 
آنان را سرزنش مي كند و مي‌فرمايد: محمد)ص( هم كيي از 
رسولان و فرستادگان خداست كه پيش از اين فرستاده شده 
بودند. حال اگر او مرد و يا شهيد شد شما به واپس مي‌گراييد و 

به آيين گذشته جاهلي خويش باز مي‌گرديد.
 در حقيقت قرآن بيان مي‌کند آن كه هســت خداست 
و آن كه بازخواســت ميك‌ند نيز خداست. بنابراين كسي كه 
اعتقاد واقعي داشته باشد باید خود را در برابر خداوند پاسخگو و 
موظف بداند. پس اگر پيامبر )ص( در گذشت نباید به گذشته 

و سنت‌هاي جاهلي باز گردند. 
بــا اين همه تهديد و ســرزنش مي‌بينيم كه آنان پس از 
رحلت آن حضرت به برخي از سنت‌هاي جاهلي بازگشتند كه 
اصول دين را در خطر قرار داد و چيزي جز ظاهر و پوســتين 
دين نماند كه به قول اســتاد مطهري آن را نيز وارونه بر تن 
اسلام كردند و مردمان را به چيزي دلخوش داشتند كه اسلام 

واقعي و انسان‌ساز نبود.
در كتاب الرده و نيز الكامل گزارش‌هاي زيادي اســت كه 
نشان مي‌دهد كه برخي به صراحت از دين اسلام بازگشتند و 
دين جاهلي را پاس داشته و به آن عمل كردند.)الرده ص 53 
و نيز الكامل ج 2 ص 342 و 383( آنان در جامعه اســامي 
سنت‌هاي جاهلي و آداب و رسوم منسوخ آن را زنده كرده و به 
طبیعت پيشين خويش بازگشتند.)بحارالانوار ج 22ص 351(

علل و عوامل واپس‌گرايي 
عوامل واپس‌گرايي را مي توان به دو دسته دروني و بيروني 
تقسیم كرد. عوامل دروني عبارتند از: شيطان و هواهاي نفساني 
و نيز اموري كه انســان بدان خوي گرفته و به شكل طبيعت 

دوم در آمده است.

از عوامل بيروني نيز مي توان به فشارهايي اشاره كرد كه 
جامعه قدرتمند از طريق سنت‌هاي شفاهي و آداب بر انسان 

وارد مي کند.
از ديگر عوامل در اين حوزه خو گرفتن به همين سنت‌ها 
و آداب اســت. به اين معنا که انسان بر خلاف تنوع‌طلبي در 
امور مادي، گرايشي شگفت به محافظه‌کاري در امور معنوي 
و اعتقــادي دارد. از اين رو بينش‌هــا و نگرش‌ها را نمی‌توان 
بســادگي تغيير داد و برخي بر اين باورند که بينش و نگرش، 
شاکله و شــخصيت وجودي و حقيقي انسان را مي‌سازد و از 
ایــن ‌رو نمی‌توان به راحتی به تغيير اين حوزه اقدام کرد. امور 
مذهبي و سنت‌ها و آداب به انسان آرامش مي دهد. تغيير در 
بينش و نگرش در حقيقت بحران شخصيت و هويت را دامن 
مي‌زند و بحران شخصيت و هويت به معناي اضطراب و تشويش 
و افسردگي است. اين گونه است که شخص خود را در فضاي 
بيکران بي پناه ميي‌ابد. عقايد و بينش‌ها و نگرش‌ها هستند که 
به او شخصيت و اعتماد به نفس مي‌دهند و آرامش خاصي را 
بر زندگي او حاکم مي‌سازند. از اين رو شخص با حفظ بينش و 
نگرش خويش مي کوشد تا شخصيت و هويت خود را پايدار نگه 
دارد. تغيير و دگرگوني در اين حوزه به معناي بحران شخصيت 
و فروپاشي هويت و در نتيجه اضطراب و فقدان آرامش است. 
آدمي به سوي آرامش و ثبات شخصيت و هويت خويش گرايش 
شديدي دارد و متمايل نيست تا آن را به سادگي از دست دهد. 
از اين رو پيامبران براي ابلاغ آيين جديد و تغيير در نگرش و 
بينش انسان و جوامع همواره با واکنش‌هاي تند و شديد مواجه 
مي شدند. مردمان حاضر نمی‌شدند تا بينش و نگرش خود را 
از دست دهند. از این‌رو به پيامبران مي گفتند که ما نگرش و 
بينش شما را در ميان پدران خويش نيافتيم.)مؤمنون آيه 24( 
همين مسئله موجب مي شد تا با آنچه با ديدگاه آنها مخالفت 
داشت به مبارزه بر خيزند و به عنوان عامل تشويش و اضطراب 

با آن مقابله کنند.)ابراهيم آيه 9 و 10(
البته تعصبات قومي و قبيله‌اي و نيز ناداني )بقره آيه 170 
و اعراف آيه 138( از عوامل مهمي اســت که قرآن به عنوان 

انگيزه‌هاي بازگشت و واپس‌گرايي ياد مي کند. 
در اين ميان حکومت‌های جور )اعراف آيه 123( و اشراف و 
مترفان )سبا آيه 34 و زخرف آيه 23( از ديگر عوامل واپس‌گرايي 
شمرده می‌شوند؛ زيرا حکومت‌ها با توجه به نيازهاي سياسي و 
اقتضائات مي‌کوشند تا ثبات سياسي خود را با حفظ سنت‌ها 
و آداب ادامه دهند. تغييرات مهم بينشــي و نگرشي مي تواند 
دولت‌ها را با بحران مواجه سازد. از این‌رو حفظ سنت‌هايي که 
به نوعي حکومت‌ها و روش‌هاي ظالمانه آنان را تثبيت مي‌کند 
مي‌تواند مشروعيت سياسي و استمرار دولت‌ها را تضمين کند. 
حکومت‌ها محافظه‌کارترين مجموعه‌هاي بشــري را تشکيل 

مي‌دهند، با اين همه تنها بر اموري محافظت مي‌کنند که منافع 
آنان را ضمانت کند.

اصحاب کهف چنان‌که قرآن گزارش مي‌کند از مجموعه‌هاي 
انساني بودند که تهدیدی برای دولت وقت شمرده می‌شدند، از 
این‌رو فشار مضاعفي بر ايشان وارد مي شد تا به دين حکومت 
وقت برگردند و سنت‌هاي قومي را پاس دارند و يا اينکه آماده 

سنگسار شدن به بدترين شيوه شوند. )کهف آيه 19 و 20(

پس از نظر قرآن، دنیا محل ابتلای انسان و دستیابی به 
تکامل یا ضد تکامل در صورت عدم حرکت مطابق با قوانین 
حاکم بر هستی است.)شمس، آیات 7 تا 10( پس آن کسی 
که به چهار عمل اصلی پرداخت همانند فلزات ارزشی است که 
در ته کوره فتنه می‌ماند و کسی که بر خلاف آن رفت همانند 
کف روی آب یا فلزات است که به عنوان باطل از میان می‌رود 
و چیزی ندارد.)رعد، آیه 17( اصولا همه جلوه‌ها و زیبایی‌ها و 
آرایه‌های دنیوی چیزی جز بستری برای ابتلاء و امتحان برای 
انسان نیســت و او در زندگی دنیوی با انواع ابتلائات آزموده 

می‌شود تا سیه رو شود هر که در او غش باشد.)کهف، آیه 7؛ طه، 
آیه 131؛ آل عمران، آیه 152؛ اعراف، آیه 129؛ یونس، آیه 13(

از نظر قرآن، انسان در دنیا در ساختار سنت ابتلاء گرفتار 
می‌آید تا بر همگان اتمام حجت می‌شود؛ زیرا هر کسی با عقاید 
و اعمال و رفتار خویش شاکله خود را از نیک و بد می‌سازد به 
طوری که سیمای هر یک از انسان‌ها خود گواه جایگاه او از نظر 
دستیابی به مقام متعالی انسان متاله یا انسان فرشته یا انسان جن 
یا انسان چارپا یا انسان گیاه یا انسان جماد است. این‌گونه است 
که سیمای مؤمنان از مقربان و ابرار به نورانیت تمام خود گواه از 
شاکله فضائل اسمایی و کمالی و انوار آن است؛ و سیمای کافران 
از مجرمان و ظالمان با ظلمات متعدد و متنوع خود گواه روشن 

از شاکله رذایل اخلاقی و تغییر در فطرت الهی است.)حدید، آیات 
8 و 13؛ فتح، آیه 29؛ اعراف، آیات 46 و 48؛ الرحمن، آیه 41(

بر اساس گزارش‌های قرآنی، کافران وضعیت خویش را 
در دنیا مشخص می‌کنند و بر این باورند که آخرتی نیست 
و ســرگرم لهو و لعب دنیوی و تفاخــر و تکاثر در ثروت و 
مقامات و مانند آنها می‌شــوند. بنابراین، این افراد از زندگی 

دنیوی ســودی می‌برند و از سرمایه‌های خویش در همین 
دنیا هر چند که اندک و زودگذر و مانند آنها است، بهره‌مند 
می‌شــوند و زندگی اشرافی و رفاه‌طلبانه و مترفانه‌ای دارند.

)زخرف، آیات 32 تا 35(
آثار دنیاطلبی و آخرت‌گریزی

انسان‌های کافر و بی‌دین به سبب عدم پذیرش عالم غیب از 
جمله آخرت، گرایشی به آن ندارند و تنها در اندیشه زندگی دنیوی 
و سعادت در آن با کسب آرامش و آسایش هستند. همچنین 
ممکن است کسانی به آخرت ایمان داشته باشند، ولی به سبب 

گرایش‌های نفسانی و نیز متاثر از وسوسه‌های شیطانی سرکه 
نقد را بگیرند و حلوای نسیه به تعبیر خودشان را وانهند. این گونه 
است که به جای مقدم داشتن آخرت بر دنیا، دنیا را بر آخرت 
خویش ترجیح می‌دهند و چنان سرگرم دنیاطلبی می‌شوند که 
از آخرت به تمام معنا غافل می‌گردند. این دو جریان از نعمت‌های 
اخروی بی‌بهره می‌شوند و نصیبی از آن نمی‌برند. )بقره، آیه 200؛ 
شوری، آیه 2؛ هود، آیات 15 و 16( البته این افراد از نتیجه کامل 
اعمال مثبت و نیک خویش در دنیا در سایه ساختار عدل الهی 
بهره‌مند می‌شــوند و خدا پاداش اعمالشان را در دنیا می‌دهد 
و کم نمی‌گذارد. )هــود، آیه 15؛ زخرف، آیات 32 تا 35( این 
برخورداری البته محدود و به میزانی است که مؤمنان را به کفر 

نکشاند. )همان؛ توبه، آیه 38؛ اسراء، آیه 18؛ شوری، آیه 20( 
از نظر قرآن، دنیاطلبان از کافران و مشــرکان و منافقان و 
سست ایمان‌ها، ویژگی‌هایی دارند که شامل دون همتی )توبه، 
آیه 38(، کفرپیشگی)ابراهیم، آیه 3؛ بقره، آیه 212(، تمسخر 
مؤمنان)همان(، حبط اعمال)هود، آیات 15 و 16(، ارزش‌گذاری 
انسان بر اساس ثروت و قدرت)کهف، آیات 34 تا 36؛ قصص، آیه 
79(، لذت‌طلبی و اهتمام به آرایه‌ها و زینت‌های دنیوی)همان(، 
اشاعه فحشاء و منکر)نور، آیه 33(، نزاع و درگیری )آل عمران، 
آیه 152(، عصیانگری)همان(، اعراض از دین اسلام )هود، آیات 
14 و 15(، افترا بر پیامبر)هود، آیات 13 و 15(، بی‌اعتنایی به 
فقیران)کهف، آیه 28(، توجه به رفاه مندان)همان(، تبعیض در 
انجام احکام)بقره، آیــات 85 و 86(، تجمل‌گرایی)قصص، آیه 
79(، ترک جهاد یا سستی در آن و خانه‌نشینی)توبه، آیه 38؛ 
آل عمران، آیه 152(، تکذیب پیامبران و آیات الهی)اعراف، آیه 

176؛ فاطر، آیات 4 و 5(، جدال باطل)شوری، آیات 35 و 36(، 
روحیه عصیانگری و سرکشی)یونس، آیه 23(، شتابزدگی و عدم 
دوراندیشی در کارها)اسراء، آیه 18؛ قیامت، آیه 20(، عدم شناخت 
صحیح از دنیا)یونس، آیه 24(، غفلت از حقایق)نحل، آیات 107 و 
108(، غفلت از یاد خدا)اعلی، آیات 15 و 16(، قتل همدیگر)بقره، 
آیات 85 و 86(، گمراهی)نحل، آیه 107(، گرایش به معصیت و 
گناه)انسان، آیات 24 و 27؛ یونس، آیات 7 و 8(، محرومیت از 
تزکیه نفس)اعلی، آیات 14 و 16(، محرومیت از هدایت و درک 
حق)نحل، آیات 107 و 108(، ناسپاس)انسان، آیات 22 و 27(، 
گرفتار هواپرستی)اعراف، آیه 176(، تخریب اماکن مقدس و اهانت 
به آن)بقره، آیه 114(، گوش سپاری به شایعات)مائده، آیات 41 
و 42(، حرام خواری)همان(، رفتار مستکبرانه)حج، آیات 8 و 9( 
و مانند آنها است. از منظر قرآن، دنیاطلبی برای آنان در دنیا و 
آخرت، موجب پشیمانی)قصص، آیات 79 و 82(، ذلت در دنیا 
و آخرت)بقره، آیه 114؛ فصلت، آیات 15 و 16(، خسران)نحل، 
آیات 107 و 109(، عذاب بزرگ و شدید الهی)نحل، آیات 106 
و 107؛ ابراهیم، آیات 2 و 3؛ حدید، آیه 20(، خشم الهی)نحل، 
آیــات 106 و 107(، آتش دوزخ)یونس، آیات 7 و 8(، ورود به 
دوزخ)اسراء، آیه 18(، محرومیت از امدادهای الهی در آخرت)بقره، 
آیه 86( و مانند آنها خواهد شد.  بنابراین، زندگی سختی در عوالم 
و نشئات  دیگر خواهند داشت که بازتاب و برآیند اعمال آنان 
در زندگی دنیوی است. برای رهایی از آثار زیانبار دنیا‌طلبی لازم 
است تا انسان به کسب ایمان حقیقی)قصص، آیات 79 و 80(، 
تفکر و تعقل و درک برتری آخرت بر دنیا)انعام، آیه 32؛ اعراف، 
آیه 169( و کسب تقوا در چارچوب شریعت اسلام)اعراف، آیه 
169( بپــردازد و با علم و فرزانگی حقیقی)قصص، آیات 79 و 
80؛ عنکبوت، آیــه 64(، عمل صالح)قصص، آیات 79 و 80(، 
صبر در زندگی دنیوی در هنگام مصیبت‌ها و سختی‌ها )همان( 
و بهره‌مندی از تعالیم کتاب‌های آسمانی)اعراف، آیه 169( خود 
را از دنیاطلبی در امان نگه دارد. دنیاطلبان گرفتار فریب و غرور 
دنیا شده و تحت تاثیر آن آخرت را رها کرده و به دنیا گرایش 
یافته‌اند)آل عمران، آیه 185؛ حج، آیه 20؛ لقمان، آیه 33؛ فاطر، 
آیه 5( از این رو آنان به انکار آخرت و دین و کفر می‌رســند و 

آخرت را فراموش می‌کنند.)اعراف، آیه 51؛ انعام، آیه 130( 
به هر حال زندگی امری عجیب و شــگفت‌انگیز و دوره‌ای 
حساس برای انسان است؛ زیرا رشد تکاملی انسان در اصل در 
دنیا اتفاق می‌افتد و این دوره عصر عصاره‌گیری از انسان در کوره 
ابتلائات دنیوی است تا هر که هر آنچه هست بنمایاند و شاکله 
شخصیتی خویش را بسازد که خروجی آن اعمال اخروی از بهشت 
و دوزخ به عنوان سازه اخروی انسان است. بنابراین، انسان باید 
ضمن بهره‌گیری از زندگی دنیوی برای آخرت خویش کار کند و با 
استفاده از طیبات و پرهیز از ناپاکی‌ها و ایجاد تعادل میان حسنات 
دنیوی و اخروی و ایمان و عمل صالح و حرکت در صراط مستقیم 
الهی، خویش را برای آخرت بسازد تا از نعمت‌های ابدی اخروی 
بهره‌مند شود.)اسراء، آیات 18 تا 20؛ بقره، آیه 201؛ اعراف، آیه 

32؛ آل عمران، آیات 56 و 57؛ نساء، آیه 94؛ انفال، آیه 67(


